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چکیده
در سال‌های نخســتین هجوم مغولان، بسیاری از عناصر 
فرهنگی ایران در معرض انهدام قرار گرفتند، اما مدتی بعد بازتولید فرهنگی در 
ایران آغاز شد که حمایت مادی و معنوی از دانشمندان و پدیدآمدن مؤسسات 
فرهنگــی و اجتماعی، از جمله مدارس در پوشــش نهادهای وقفی به این امر 
بسیار کمک کرد. با وجود گســترش ساخت مدارس در این دوره، در تحقیقات 
و پژوهش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته اســت، مدارس و نحوة ساختار و 
تشکیلات آن ها به‌طور اخص بررسی نشده‌‌اند. تحقیق حاضر، گذشته از معرفی 
برخی مدارس و مؤسســات علمی وابسته به آن، از جمله دارالکتب، دارالشفا و 
رصدخانه، به اثبات این موضوع می‌پردازد که طی آن دوره، واقفان با حمایت‌های 
مالی و معنوی خویش از مؤسســاتی مانند مدارس، قادر شدند با عطف توجه به 
علم و دانش، مانع از رکود و انحطاط فرهنگی ایران شــوند. این امر با تأکید بر 
عملکرد واقفان و وجوه نمادین فرهنگی موجود در مدارس دنبال شده است. از 
این رو، کوشش بر آن است که ســاختار مدارس و واقفان آن، در دوران مغول 
بررسی و تبیین شود. برای این امر، از روش تحقیق تاریخی و مبتنی بر تحلیل 

استفاده شده است.
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* دکترای تاریخ ایران اسلامی. مدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهرری                                          

 مراکز علمی، آموزشی
  )مدارس( ایران 

در عصر مغول- ایلخانی
é فاطمه تقوایی*

  مقدمه:

 نهاد تعلیم و تربیت در هر جامعه‌اي با فرهنگ، اعتقادات، باورها، دانش و نیازهای 
با  متناسب  آموزش‌وپرورشی  نیز  مغولان  دارد.  مستقیم  رابطة  آن  حاکمة  طبقة  و  مردم 
اعتقادات، دانش‌ها و شیوة زندگی خود داشتند. آنان چون بر ایران غالب آمدند، با فرهنگ 
ایرانی‌اسلامی در آمیختند. ایلخـانان به‌علت نـداشتن تـعصب به دیـن و مـذهبی خـاص، 
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در رویکردهای سیاسی و فرهنگی، نوعی تساهل و تسامح مذهبی در پیش گرفتند و همین 
امر موجب آزادی نسبی در تعلیم و تعلم علوم گوناگون، از جمله تعالیم دینی مذاهب مختلف 
اسلامی و تأسیس مجامع علمی، آموزشی و تحقیقی شد که در بسیاری موارد به‌صورت 
موقوفات بودند. آن‌ها یا خود به اسلام گرویدند یا به اعتقادات اسلامی گردن نهادند و آن 
ایرانیان  ایران، به دست  ایلخانان مراکز آموزشی  را حرمت داشتند. بدین‌ترتیب، در دورة 
می‌شد.  اداره  شیعه،  و  از سنی  اعم  اسلامی،  مختلف  مذاهب  از  بهره‌گیری  با  و  مسلمان 
دارالشفا،  دارالکتب،  آموزشی،  مجتمع‌های  رصدخانه،  شامل  ایلخانان  دورة  علمی  مراکز 
شیفتة  افراد  فعالیت  و  بود. حضور  شهرها  بعضی  در  مستقر  مدرسه‌های  و  سیار  مدرسة 
علوم در دربار سلاطین ایلخانی، عامل اصلی در احداث و توسعة مراکز علمی در این دوره 
است. خواجه‌نصیرالدین‌طوسی، خاندان جوینی، خواجه رشیدالدین همدانی و خویشـان 
ایشـان، مؤسسان، متفکران، طراحان، مهندسان، معلمان و مبتکران در  نـسبی و سببی 
ساخت مدرسه و مجتمع‌های آموزشی و علمی و تحقیقی هستند. البته در تحقیق حاضر 
رشیدی، رصدخانة مراغه ومؤسسات علمی احداث‌شده  به مؤسسات مشهوری همچون »ربع‌
توسط خاندان جوینی« پرداخته نشده است، چـرا که خـود حدیث مفصلی اسـت. نـکتة 
است که اکثر قریب به‌اتفاق این مدارس  پژوهش این‌ حائز اهـمیت در ارتباط با مـوضوع ایـن‌
بنیاد موقوفات اداره می‌شدند و نقش وقف در این برهه دوچندان بود، چرا که پشتوانة مالی  بر‌
دیگری برای آن‌ها قابل تصور نبود. با استفاده از اوقاف بود که سازمان تعلیم و تربیت کمتر 
با‌مشکلات حاد مالی مواجه می‌شد، فشار مالی به محصلان وارد نمی‌آمد، همة تعلیمات 
مجانی بودند و طالب علم، درمدرسه اتاقی برای زندگی داشت و خوراکی برای سد جوع و 
از محل موقوفات خاصی، مقرری ماهیانه برای امرارمعاش دریافت می‌کرد )نصر،1350: 16(. 
موقوفات شامل زمین‌های زراعی، منابع آب گله‌های دام، بازار، حمام، کاروانسرا و دیگر منابع 
درآمدزا می‌شد و از آنجا که این روش تأمین هزینه‌های جاری چندان بسته به تحولات 

سیاسی نبود، مدارس دوام بیشتری میی‌افتند )عباسی، ص 24(.

  مدارس

 مدرسه یکی از مراکز حساس‌جامعه در این دوران محسوب می‌شد. بنیان‌های فکری 
و آموزشی دانشمندان و وزرای ایران دورة ایلخانان، به ایران قبل از مغول مربوط می‌شود 
این  ادارة مدارس  برای احداث و  الگوی مناسبی  و مسلم است مدارس و دوره‌های قبل، 
دوره بوده‌اند. تأسیس مراکز آموزشی متعدد برای تدریس علوم دینی، علم طب و نجوم و 
دعوت از دانشمندان ادیان و مذاهبِ دیگر مناطق برای تدریس در این مراکز، ثمرة بینش 
مدارای مذهبی ایلخانان و دانشمندان ایرانی است. با نگاهی به منابع این دوران می‌توان پی 
برد که بخش عمده‌ای از موقوفات ثروتمندان را مدارس تشکیل می‌دادند. در باب اهمیت 
الصدور با نظری عرفانی ‌و مذهبی‌خطاب به قدرتمندان چنین  وقف مدارس، راوندی در راحئ‌

در دورة ایلخانان 
مراکز آموزشی 
ایران به‌دست 
ایرانیان مسلمان و 
 با بهره‌گیری
 از مذاهب
مختلف اسلامی، 
 اعم از سنی
 و شیعه،
اداره می‌شد
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می‌نویسد:
»از خزاین و دفاین وجواهر زواهرکه ملوک جمع کنند، الا خیری باقی نماند، که از 
وجهی حلال کنند، صدقه سبب ثواب آخرت بود، یکی را ده عوض نهاده بود که »من 
جاء بالحسنه فله عشرو امثالها«، واوقاف مدارس و خانقاه‌ها را، هم نام درس هست، و 
هم ثواب آخرت که خزانه وارث بردارد و زن، شوهری دیگر بیارد و اسب را دیگری داغ 
کند. همه تاراج کنند، آن مدرسه یا خانقاه اگر از برای خدا، نه به روی ریا کرده بود، 
تا قیامت نام نیکو زنده دارد ... صدقة جاویدان است که پادشاهان مدرسه‌ها سازند و 
وقف‌ها کنند و مساجد و خانه‌ها و چشمه‌سارها و کهریزها آورند که سال‌به‌سال از آنجا 
مال بود و ریع و ارتفاعش هر‌سال به‌جمعی رسد که بدان علم شریعت خوانند و نیک و 

بد بدانند.« )راوندی، 1364(.
 مقامات گردانندة تشکیلات مدرسه عبارت بودند از: رئیس مدرسه که از میان روحانیون 
دانشمند برگزیده می‌شد و مدرسان که از بین علما، حکما، فقها، محدثین، مفسرین، پزشکان 
وسایردانشمندان انتخاب می‌شدند وتحت نظر رئیس به کار اشتغال داشتند. ناگفته پیداست، 
نقش مدارس در حفظ و توسعة فرهنگ ایران از اهمیتی خاص برخوردار است و در پژوهش 

حاضر جایگاه ویژه‌ای دارد.
 از جملة مهم‌ترین مدارس می‌توان نظامیة بغداد را نام برد که از زمان سلجوقیان تا 
دوران موردمطالعة پژوهش حاضر همچنان اهمیت خود را حفظ کرده بود. مدرسة نظامیه، 
ساختمانی باشکوه و عالی داشت و نظام‌الملک برای بنای آن 200/000 دینار از مال خود 
خرج کرد و نام خود را برفـراز آن نوشت و در اطراف آن بـازارها سـاخت و وقف مدرسـه 
برای  بر آن وقف کرد و هر سال  کرد و ضیاع و گرمابه‌ها و مخزن‌ها و دکان‌ها خرید و 
نفقات استادان و شاگردان 15000 دینار صرف می‌شد و شش هزار شاگرد در آن زندگی 
و‌ادب و امثال این‌ها،  می‌کردند که به آموختن فقـه و تـفسیر و حـدیث، نحو، صـرف، لغت‌

فلسفه و شعب آن، مشغول بودند. الناصرالدین‌الله خلیفة عباسی بر این‌ مدرسه موقوفات  غیر از‌
جدید کتابخانـه‌ای افـزود و دارالکتب او دارالکتب ناصری نام یافت. در صورتی‌که دارالکتب 
ق.  ابن‌بطوطه: 98-197(. در سـال‌‌670 نخستین را دارالـکتب قدیـم یـا نظامی می‌گفتنـد )
محل  عطا‌ملک‌جوینی، برادر شمس‌الدین صاحب دیوان جوینی، نویسنده و مورخ مشهور، از‌
موقوفـات مدرسـه بـازار، آن‌هـا که سـوخته بـود، از نو ساخت )ابن‌فوطی، 1351: 371(. و 
جـمله شـرف‌الدین هـارون، فرزند  مدرسان متعـددی در آن شروع بـه تدریـس کردند؛ از‌
شمس‌الدین صاحب دیوان جوینی، به دعوت مدرسان مدرسة نظامیه به آنجا رفت. عطاملک 
درس برادرزاده حاضـر می‌شـد و بـزرگان و دولـتمردان و روحانیون عالی‌قدر  شخصاً سر‌
نیز از او تأسی می‌جستند )همان، ص374(. ابن‌بطوطه، سیاح معروف قرن هشتم، در 727، 
مدرسه را دید و از آن نام برد. از سخنان او معلوم می‌شود که این مدرسه در اقصا بلاد  این‌
اسلامی نیز شهرتی عظیم و نامی بلند داشت )ابن‌بطوطه، 141( و با آنکه مدرسة مهم دیگری 

مدرسة نظامیه 
ساختمانی باشکوه 

و عالی داشت و 
شش‌هزار شاگرد در 
آن زندگی می‌کردند
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با آن به رقابت برخاسته بود، همچنان رونق و اعتبارخود را حفظ کرد.
 مدارس متعدد دیگری هـم برای مذاهب مخـتلف در بغـداد وجـود داشـت. در میان 
این‌مدارس یک مدرسة بسیار مهم در دوران موردبحث ما ایجاد شد و آن مدرسة مستنصریه 
است که بنای آن در سال 625 به امر المستنصربالله عباسی )623-‌640( آغاز شده و در سال 
631 اختتام یافته است. مدرسة مستنصریه هم که در گیرودار حملة مغولان آسیب‌هایی 
دیده بود، در سال 668 ق به ‌فرمان عطاملک جوینی، حاکم بغداد، تعمیر شد )ابن‌فوطی، 

1351: 365؛ صفا، 1378: 242(.
 مدرسة مستنصریه از نظر عظمت بنا، ایجاد سازمان‌ها، تأسیسات ضمیمه و گردآوری 
علما و دانشمندان دنیای اسلام در آن مجتمع عظیم فرهنگی در نوع خود بی‌نظیر بود. 

حمدالله ‌مستوفی‌در‌این‌باره می‌نویسد:
»الحق مثل آن مدرسه کس نساخت ‌و چندان وقف کس بر یک موضع نکرد« 

)مستوفی، 1387: 367(.
 ابن‌بطوطه نیز ضمن توصیف بازار بغداد به توصیف مدرسة مستنصریه که در آخر بازار 
مزبور واقع شده بود پرداخته و ویژگی‌های آن را شرح داده است )ابن‌بطوطه، 1369: 275(.

 در مدارس این عصرگاه برخی از واردین نزول می‌کردند. چنانکه بهاءالدین ولد، پدر 
مولوی، هنگامی‌که از سفر خراسان به بغداد وارد شد، با آنکه شهاب‌الدین سهروردی، عارف 
مشهور، از او تقاضای نزول در خانقاه خود کرد، او نزول در مدرسة مستنصریه را اولا دانست 

)جامی، 1368: 408؛ افلاکی، 1362: 16-14(.
 هر طالب علم را در مدرسه‌ای که به درس اشتغال داشت، حجره و غرفه‌ای خاص بود 
و مشاهره‌ای معین داشت. فرش و مایحتاج حجره را نیز تا آنجا که از حد اعتدال نگذرد، 
دربسیاری از مدارس به محصلان می‌دادند و در برخی از مدارس مانند مدرسة مستنصریه، 
را  ازحجرات  یکی  اگر  تا  داشت  وجود  اشیا  این‌گونه  حفظ  برای  انباری  گذشت،  چنانکه 
به‌چیزهای لازم احتیاج افتد، از آنجای داده شود. از این مراتب گذشته، در بعضی از مدارس‌، 
نظامیه  مانند  مدارس  از  برخی  در  و  می‌شد  داده  آنان  به  هم  روزانة طلاب  غذای  حتی‌ 
که  مشهور،  سیاح  ابن‌بطوطه،  میی‌افت.  ترتیب  علم  طالبان  برای  دارالشفا  ومستنصریه، 
اواخر سلطنت ابوسعید بهادر‌خان و آغاز فترت بعد از مغول به ایران آمده بود، از مدارس  در‌
متعددی اسم برد و از آن جمله است مدرسه‌ای که در شوشتر دید، منسوب به‌شرف‌الدین 
ایذج،  موسی‌بن‌صدرالدین‌سلیمان، که ابن‌بطوطه خود در آن سکونت کرد. مدرسه‌ای دیگر در
مرکز حکومت اتابکان لرستان، بود که در آن مسجدی و در خارج آن حمامی وجود داشت 

و اطراف آن را باغ‌ها احاطه می‌نمود )ابن‌بطوطه، 1369: 120-124(.
را در دوران   همچنین، مطالعة کتابچة موقوفات یزد به‌خوبی دامنة وسیع موقوفات 
از اسلام در این شهرستان نشان می‌دهد. مساجد و مشاهد و مدارس یزد دارای موقوفات  بعد‌
مقرر می‌رسید. در فصل سوم  به مصرف  آن  عواید  بود که کمابیش  متنوعی  و  گوناگون 

مدرسة مستنصریه 
از نظر عظمت بنا، 
ایجاد سازمان‌ها، 
تأسیسات ضمیمه 
و گردآوری علما 
و دانشمندان 
دنیای اسلام در 
آن مجتمع عظیم 
فرهنگی در نوع 
خود بی‌نظیر بود
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کتاب در مورد مدارس چنین آمده است: این‌
بقعة شریفة  از چهارصد مدرسه و  »در زمان‌های سابق، در دارالعبادة یزد زیاده 
معموره می‌بود که هر یک از آن‌ها موقوفات کلی و جزئی می‌داشته...« )وقف‌نامه، 176؛ 

جعفری، 110-128(.
مدارس یزد برای نمونه نشان می‌دهد، آنجاها که امارت‌های محلی بر سر کار بود، هنوز 
مانند پیش‌از‌مغول به ایجاد مدارس که البته صبغة دینی داشت توجه می‌کردند و نظیر 
این مدارس در آن‌ها وجود داشت. مثلًا در اواسط قرن هشتم هجری در شیراز مدارس و 
خانقاه‌های بسیار وجود داشت و به‌قول حمدالله مستوفی، مجموع جامع‌ها و خانقاه‌ها و 
مدرسه‌ها و مسجدها و ابواب‌الخیرکه مال‌داران سـاخته بـودند، از پانصـد در می‌گـذشت و 

آن‌ها موقوفات بی‌شمار معین شده بود. بر
 ابن‌بطوطه مدرسه‌ای را در شیراز )ابن‌بطوطه، ‌129و‌ 134( و مدرسة زیبا و مهمی در 
ا‌که  نیشابور دیده وآن را از مدارس خراسان و عراقین و دمشق به‌مراتب بهتر دانسته بود، چر
در آن عده‌ای از طلاب به فراگرفتن علم قرائت و فقه مشغول بودند )همان، 471(.  این امر 
نشان می‌دهد، نیشابور که در حملة سپاهیان مغول به وضع وحشت‌انگیزی ویران شده بود، 
در اواخر دورة ایلخانان به آبادانی گراییده بود. باز ابن‌بطوطه از دو مدرسة دیگر در خوارزم 
و‌233( و از مدرسه‌ای دیگر پهلوی مشهد امام هشتم نام‌می‌برد  خبر می‌دهد )ابن‌بطوطه، ‌232
)همان، 470(. از مدارسی که یقیناً در دورة تسلط مغولان ایجاد شده، یکی مدرسه‌ای است 
آن »یک هزار بالش  نقره بداد تا در بخارا مدرسه  که سیورقوقتینی )م640(، مادر منکوقا
و خانقاهی سازند و شیخ‌الاسلام سیف‌الدین باخرزی، قدّس‌الله روحه‌العزیز مدبرّ و متولیّ 
آن کار خیر باشد، و فرمود تا دیه‌ها خریدند و برآن وقف کردند و مدرسان و طالب عالمان 
نیز مدرسة کم‌نظیر بخارا را که  را بنشاندند )خواندمیر، 1380: 61(. شمس‌الدین جوینی 
هجوم مغول تخریب شده بود مرمت کرد، تا جـایی‌که حـدود هـزار طالب علـم داشت  در‌

)وصاف، 1338: 77(.
 نکته‌ای که در پایان این بحث لازم است به آن اشاره گردد، این است که در بسیاری از 
مدارس این عصر، آرامگاه بانی آن قرار داشت و این رسمی بود که به روزگار پیش از مغول 
مربوط می‌شد. تا زمانی که امور وقفی مدرسه ادامه میی‌افت، بانی ‌که‌ در گنبدخانه‌ یا حیاط 
مدرسه مدفون بود، اطمینان میی‌افت که در کنار قبرش به نماز و تلاوت قرآن می پردازند و 
به این طریق حتی پس از مرگش از برکات و خیرات خویش بهره‌مند و به خاطر اشاعة علوم 

دینی در جامعه به ثواب ابدی نائل می‌شد )نیوتن و گلمبک، 1374: 897(.

  دارالکتب

 پیش از حملة مغول در بعضی از بلاد، عده کتابخانه‌ها از جوامع و مدارس و غیر‌آن‌ها 
زیاد و شمارة کتب آن‌ها بسیار بود. نقل‌قول یاقوت حموی دربارة کتابخانه‌های مرو شاهجان 

ابن‌بطوطه مدرسه‌ای 
را در شیراز و 

مدرسة زیبا و مهمی 
در نیشابور دیده 
وآن را از مدارس 

خراسان و عراقین 
و دمشق به‌مراتب 

بهتر دانسته بود
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بی‌مناسبت نیست. وی کتابخانه‌های مرو را چنین معرفی می‌نماید:
»دو کتابخانة جامع عزیزیه و کمالیه که نخستین دوازده هزار مجلد کتاب داشت 
و دیگر کتابخانة مدرسة شـرف‌الملک مسـتوفی، و دیـگر کتـابخانة مـدرسة نظامیه 
نظام‌الملک‌حسن‌بن‌اسحاق، و دیگر دو کتابخانه از خاندان سمعانی، کتابخانه‌ای دیگر  از‌
در مدرسة عمیدیه و کتابخـانة دیگر از مجـدالملک وزیر و کتابخانة خاتونیه در مدرسة 
خاتونیه و کتابخانة ضمیریه در خانقاهی واقـع در آن شـهر. یاقوت در دنبال این اشارات 
گفته است، این‌‌گونه‌ها سهله‌التناول بود، چنانکه هیچ‌گاه کمتر از دویست مجلد از کتب 
آن کتابخانه‌ها را در خانة خـود نداشتـم و در قبال اکثر آن‌ها ودیعه‌ای نیز نمی‌سپردم« 

)حموی، :114‌1388(
 شمس‌الدین محمدبن‌قیس‌رازی، از فضلای نیمة دوم قرن ششم و مؤلف کتاب »المعجم 
العجم« نیز که در مرو به‌سر می‌برد، با استفـاده از کتابخـانه‌های مرو بخارا،  معاییراشعار فی‌
کار تألیف اشتغال داشته است. وی در سال 616 ق. به‌علت هجوم مغول، به شهر‌‌ری پناه  به‌
آورد )حبیبی آزاد، 114(. به هنگام هجوم سپاه چنگیز به بخارا گزارشی از جوزجانی معلوم 

می‌سازد که این شهر دارای کتابخانه‌ای بوده است.
 »روز عید قربان سنة ست‌عشر و ست‌مائه، شهر بخارا را گرفت و جملة خلق را از خاص 
و عام و علما و اشراف، از زن و مرد، همه را از شهر بیرون آورد و شهید کرد و جملة شهر و 
کتابخانه را به‌تمام بسوخت و خراب کرد« )جوزجانی، 106(. جوینی نیز که به هنگام فتح قلعة 

الموت درکنار هلاکو بوده است، ضمن توصیف کتابخانة آن، چنین می‌نویسد:
مناشیر سنجری در کتابخانة ایشان )الموت( چند منشور که باقی ‌مانده بود. به  »از‌

استمالت واحماد ایشان دیدم... « )جوینی، 214(.  
 در دوران مغول و پس از رونق مجدد اوقاف، همة کسانی که موقوفاتی برمدارس و 
خانقاه‌های حلقه‌های درس در مساجد وقف می‌کردند، به اهمیت کتاب در امرتعلیم پی 
برده و دریافته بودند که نباید صرفاً به ایجاد ساختمان و فراهم‌کردن وسایل تدریس اکتفا 
کنند، از‌این‌‌رو به وقف کتاب بر آن‌ها اهتمام ورزیدند تا با دسترسی و مراجعه به آن، تحصیل 
علم میسر و آسان شود و استاد و شاگرد بتوانند هم‌زمان به‌عنوان مأخذ علمی به آن استناد 
کنند. لذا وجود کتابخانه در هر مدرسه و مسجدی که زوایایی برای تدریس در آن بود، 
یا‌کاروانسراهایی که وقف بر طالبان علم و دیگران شده بود، معمول و رایج شد. در واقع دربارة 
مدارس ایران این نکته قابل‌توجه است که کتابخانه جزو لاینفک آن بوده است، همچنان‌که 
مدرس برای آن اجتناب‌ناپذیر می‌نموده، کتابخانه نیز از وسایل و لوازم ضروری ایجاد و بنیاد 
هر‌مدرسه‌ای بوده است. کسانی‌که همت به تأسیس و بنیاد مدرسه‌ای می‌گماشتند، لازم بود 

چهار اصل را برای ایجاد مدرسه در نظر بگیرند:
1. ساختمان مدرسه؛ 2. تعیین مدرسان نامور و ورزیده؛ 3. تهیة کتاب؛ 4. تأسیس کتابخانه.

دو کتابخانة جامع 
عزیزیه و کمالیه 
 دوازده هزار 
 مجلد کتاب 
داشت
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 یکی از مهم‌ترین کتابخانه‌هـای این دوران کتابخـانة عظیـم مراغـه بود که به‌همت 
خواجه‌نصیرالدین طوسی ایجاد شده بود. وی توانست با سیاست و کاردانی خود کتب ‌و نسخ 
و آثار نفیس و غارت‌شده به دست مغول را از تلف‌شدن نجات دهد. در نتیجه مجاهدت‌های‌ او 
کتابخانه‌ای ‌در مراغه فراهم آمد که‌ یکی از بزرگ‌ترین کتـابخانه‌هـای ‌ایـران ‌بعد از اسلام بود و 
از این حیث خدمت شایان توجهی به فرهنگ و تمدن ایران کرد. کتابخانة مدرسة ‌ربع‌رشیدی، 
کتابخانة مدرسة فخرالدین ابوبکر در شیراز، کتابخانة عطاملک جوینی، کتابخانة شمس‌الدین 
‌محمد جوینی، کتابخانة شنب‌غازان، کتابخانة مدرسة عضدی شیراز، کتابخانة مسجد بی‌سقف 

علیشاه و کتابخانة حوزة علمیة سلطانیه از مهم‌ترین کتابخانه‌های این دوران هستند.
 یکی از مقامات مهم کتابخانة مشرف دارالکتب ‌که‌ به ‌تعبیر امروز رئیس کتابخانه باید 
نامیده شود، روحانی دانشمند و کتاب‌شناس بود که زیردستانی داشت )نخجوانی، 206(. 
مدرسه نیز علاوه بر کارکنان علمی، دارای کارکنان اداری بود: ناظر، که بر مخارج نظارت 
می‌کرد، باورچی که مأمور ترتیب غذای مدرسان و محصلان بود و کارمندان جزء وخدمه که 

زیردست آنان به کار اشتغال داشتند )همان، 209(.

  رصدخانه

 مغولان به مناسبت بی‌علمی وعدم معاشرت با متمدنان، عقاید خرافی بسیار داشتند 
و شیاطین و جادو و سحر را در مجاری احوال و زندگانی انسان مؤثر و صاحب نفوذ شدید 
می‌دانسته‌اند. به سعد و نحس‌بودن امور و اوقات معتقد بودند و در همة کارها با جادوگران 
مشورت می‌کردند. جادوگران برای این امور از چند طریق استفاده می‌کردند که مهم‌ترین آن‌ها 
علم ستاره‌شناسی بود. آن‌ها معتقد بودند، همة افعال بشری تحت تأثیر ستارگان هستند. حتی 
به عقیدة آن‌ها مدت سلطنت خانان را ستارگان تعیین می‌کردند. به این جهت، ستاره‌شناسی 
و ستاره‌شناسان از مقام و منزلتی خاص برخوردار بودند )شیرین بیانی، ص 18(. علم تنجیم و 
رصد ستارگان در بین ایرانیان نیز از دوران پیش از اسلام اهمیت داشت. این‌گونه اعتقادات که 
با فرهنگ مغولان سازگاری بیشتری داشت، در دوران ایلخانان به‌راحتی موردپذیرش حاکمان 
ایلخانی قرار گرفت. در این میان‌، خواجه‌نصیرالدین طوسی که هم‌عصرانش او را »استادالبشر« 
می‌نامیدند، یکی از مراکز علم و ادب در این دوران، یعنی رصدخانة مراغه، را بنیاد نهاد. مراغه 
از برکت وجود خواجه‌نصیرالدین طوسی قابل توجه و از مراکز معتبر انتشار علوم عقلی در ایران 

قرن هفتم بود و اثر آن در وضع علمی سراسر این دوره مشهود است.

  دارالشفا

واقفان این دوره در کنار مدارس، مساجد، دارالکتب و....   یکی از مراکزی که معمولاً 
به‌آن توجه می‌نمودند، احداث دارالشفا بود که معمولاً موقوفاتی برای آن در نظر می‌گرفتند. 
دارالشفا مکانی بود که علاوه بر معالجة بیماران، پزشکان حاذق در آن به کار تدریس ‌و تعلیم 

یکی از مقامات 
مهم کتابخانة 

مشرف دارالکتب 
‌که‌ به ‌تعبیر امروز 

رئیس کتابخانه 
باید نامیده شود، 

روحانی دانشمند و 
کتاب‌شناس بود
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می‌پرداختند. مکتوب 41 خواجه رشید در مجموعه مکاتباتش به‌خوبی دلیل توجه ‌واقفان به 
احداث دارالشفا را بر ما روشن می‌سازد. وی ضـمن برشمردن فواید معالجات جسمانی و اصلاح 
مزاج، از آن جهت که »با وجـود عدم صحت و ضعف قوای بدنی، تحصیل کمالات نظری و 
اکتساب ملکات عملی صورت نبندد و ادراک حواس ظاهره که حبایل اصطیاد معارف‌اند، به 
سبب انحراف مزاج از فعل‌ طبیعی‌خود بازمانند و مزاج اعضا متغیرشود و...تا به انواع معالجات 
مجال صحت و استقامت نیاید، منکشف نشود، »ساخت بیمارستان را براساس این آیه که »و 

من احیاها فکانما احیاالناس جمیعاً« دارای ثواب بی‌پایانی می‌داند« )فضل‌الله، ص252(.
 دارالشفا معمولاً استقلال نداشت، بلکه به مؤسساتی دینی چون مدرسه و مسجد وابسته 
بود و مقرری کارکنان ‌آن ‌نیز از طریق مؤسسه‌ای ‌که ‌به ‌آن ‌وابسته بود تأمین می‌شد. سندی 
ازدستورالکاتب نوشتة هندوشاه نخجوانی در تفویض پست »ساعوری«  بیمارستان وضعیت حاکم 
بر دارالشفای آن زمان وافرادی که در آنجا مشغول به کار بودند را روشن می‌سازد )نخجوانی، 

.)235-7

  نمونه‌هایی از مدارس و بنیادهای خیریة تربیتی و اجتماعی در آناتولی و یزد
از چند مؤسسه  بودند که  بنیادهایی  به‌صورت  آناتولی  در  موقوفات سلجوقی  معمولاً 
تشکیل می‌شدند و شامل مدرسه، دارالشفا، مسجد، خانقاه و کاروانسرا و... بود. سلاطین و 
خانوادة آنان نمونه‌های زیادی از موقوفات را برای سایر درباریان به دست دادند. کیخسروی 
اول جزو نخستین کسانی بود که یک مدرسة پزشکی و بیمارستان احداث کرد و این کار را 
در قیصریه و به یاد خواهرش انجام داد. در این سازمان دوگانه، دو ساختمان در کنار یکدیگر 
قرار داشتند که به‌وسیله یک راهروی سرپوشیده به یکدیگر مربوط می‌شدند و به مدرسة 
صفائیه شهرت داشت. هیئت پزشـکی وابستـه به بیمارستـان، هم در مدرسة پزشکی و هم 

بالین بیماران، تعلیم می‌دادند. در
نام   اندکی پس از تأسیس مدرسة صفائیه، مدارس دیگری بر‌پا شدند. بنیاد مشابهی به‌
دارالچیفتة مدرسه یا دارالشفا در سیواس توسط شمس‌الدین جوینی، وزیر ایلخانی، ایجاد شد 
که اعضای آن شامل متخصصانی در بیماری‌های داخلی و همچنین جراحان و چشم‌پزشکان 
بودند و کتاب‌های چشم‌پزشکی آن در کتابخانة غنی آن از کتاب، در دسترس دانشجویان و 

اعضا قرار داشت )همان، ص99(. 
مدرسة بروجیّه در سیواس نیز که بین دارالشفای عزّالدّین کیکاووس اول و مدرسة دو 
مناره ساخته شده است، از دیگر مدارس این دوره است. کتیبه‌های مدرسه و مقبرة بانی آن 
که در همان‌جا واقع است نشان می‌دهد مظفّرالدّین بروجردی در 670 آن را ساخته است. 
با توجه به اینکه دو مدرسة دیگر نیز در نزدیکی آن قرار دارند، می‌توان نتیجه گرفت که این 

محله مرکز فرهنگی شهر سیواس بوده است.
 مدرسة دیگری که کم‌وبیش از آن اطلاع داریم، مدرسة صاحبیه است که توسط صاحب 

معمولاً موقوفات 
سلجوقی در آناتولی 
به‌صورت بنیادهایی 
بودند که از چند 
مؤسسه تشکیل 
می‌شدند و شامل 
مدرسه، دارالشفا، 
مسجد، خانقاه و 
کاروانسرا و... بود
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فخرالدین علی ساخته شده است. بزرگان ایران نیز در ایـن دوره تـوجه و التـفات خاصی 
روم1 داشته و با ساکنان آن مکاتبات علمی و فرهنگی داشتند. صاحب شمس‌الدین‌جوینی  به‌
به‌ویژه  نقش وی  التفـاتی مخـصوص داشـت.  آناتولی  بـه  بـود کـه  وزرایی  از جمله  نیز 
مردم  برای حفظ  وی  بود.  محـسوس  آنـاتولی  از  در حمایـت  پروانه،  پس‌از کشته‌شدن 
آناتولی‌از انتقام‌آباقا، تعدادی از روستاهای آناتولی را از آباقا خرید. آباقا پـس‌از کشته‌شدن 
 پروانه، صاحب را به‌قصد استمالت از اهـالی روم، بـدان‌سوی اعزام کرد )فضل‌الله، ص ‌1104(.

از  ناشی  ویرانی‌های  ترمیم  و  و سیاسی  اقتصادی  امور  اصلاح  مدت، ضمن  همین‌ در‌ وی 
حملات مغولان به امـارت و سـاخت چنـدین بنا در آناتولی هـمت گمـارد. مدرسـة چفتـة 

سیواس از بناهای او در این مدت است )ابن بی‌بی، ص 574(. مناره در‌
 یکی دیگر از وزرا و دانشمندان ایرانی که در نزدیکی ایران و آناتولی نقشی فعال داشت، 
همدانی بـود. فرزند او خواجه جلال‌الدین نیز مدتی حاکـم روم  خواجه رشیدالدین فضل‌الله‌
بود. در مجموعه مکاتبات وی نامه‌های متعددی به اهالی روم یا به فـرزندش وجـود دارد که 

نشان‌دهندة روابط نزدیک خواجه و اهالی آن سامان است. 
از مؤسسه‌های خیریه و پرورندة دانشمندان  بنیان‌گذار بسیاری   خواجه رشیدالدین 
بود. املاک او در آسیای صغیر یک‌هزار‌و‌پانصد فدان بود. مدرسة وی در ارزنجان، که‌به 
»مال‌خاص« )فضل‌الله، 173-172( خواجه تأسـیس شـده بـود، مکانی بـرای تـدریس عـلوم 
مختلف بود. وی شخصاً مدرسـان مدرسه را انتخاب می‌کـرد و سالیانه مقرری قابل‌توجهی 
عین‌حال، مکتوبی از خواجـه باقی اسـت که  برای مدرسـان و طلاب در نظر می‌گـرفت. در‌

او را برای تهیة زیلو و فرش مدرسة ارزنجان برای ما روشن می‌کند )همان، 183(. توجه‌
آناتولی  در  مدارسی که  از کثرت  بتوان  را شاید  دوران  این  در  آناتولی  علمی  رونق   
ساخته شد حدس زد. بنا بر اکتشافات باستان‌شناسان و کارشناسان هنری، تاکنون حدود 
80 مدرسه در آناتولی شناسایی شده‌ که قدمت آن‌ها به بیش از قرن دهم هجری قمری 
می‌رسد و حدود 58 مدرسه نیز وجود داشته که اکنون اثری از آن‌ها در دست نیست.  نکتة 
مورد آن است که این مدارس فقط به شهرهای بزرگ اختصاص نداشتند، بلکه  جالب در‌این‌
نمونه‌های باقی‌مانده، پراکندگی آن‌ها را در سطح شهرها و حتی روستاهای آناتولی نشان 
می‌دهد )ربانی، 134(. اگرچه دربارة ماهیت آموزش و دروس و موضوعات آن‌ها در مدارس 
سلجوقیان روم اطلاع زیادی در دست نیست، اما آشکار است که فقه، معارف دینی و مباحث 
مختلف ادبی در این مدارس ارائه می‌گردید. از وقف‌نامه‌های این مدارس به‌دست می‌آید که 
کلاس‌های درس در طول هفته به‌جز سه‌شنبه و جمعه برگزار می‌شدند و دورة تحصیلی 
پنج‌ساله بود. طلاب مدرسه فقیه نامیده می‌شدند، البته در آغاز دورة تحصیلی »مبتدی« و 
سپس »متوسط« خوانده می‌شدند و در اواخر دوره، که طلبه به نگاشتن نظرهای اجتهادی 

خویش در مباحث فقهی می‌پرداخت، »مستدلّ« نامیده می‌شد. 

1. اشاره به سرزميني‌هاي در اروپا و آسياي غربي دارد.

 خواجه رشیدالدین 
بنیان‌گذار بسیاری 

از مؤسسه‌های 
خیریه و پرورندة 

دانشمندان بود
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در اثر نرمش 
 اتابکان،
 یزد از کشتار
 و خرابی مغول 
مصون ماند

در وقف‌نامه مدرسه‌ای که مبارز والدین خلیفة غازی در آماسیه تأسیس کرد، از یک 
استاد، دو معیـد و دوازده دانـش‌آموز یـاد شده است. استـاد با حـقوق سالیانه 1200 درهم 
(Yinanc, 1982:5-22). در وقف‌نامة گوک  می‌بایست به‌تدریس فقه حنفی می‌پرداخت 
مدرسة سیواس نـیز، که صاحـب فـخرالدین عـلی در سال ‌1295م. تأسـیس کـرده است، 
به‌»تأمین مسکن برای فقها، متخصصان فقه )متفقّه(، علما و شاگردان به‌منظور متعهدکردن 
آن‌هـا بـرای تـحصیل فقـه و مبـاحث مخـتلف شـرعی و احـکام دینی« اشـاره شـده اسـت 

.(Bayram, 1981:31-70)
 بخش عمده‌ای از این مدارس توسط حاکمان، وزرا و امرای سلجوقی ساخته شده‌اندکه 
برای  نامه‌های موجود  تمام وقف  به  متأسفانه دسترسی  اداره می‌شدند.  موقوفه  به‌صورت 
نگارنده میسر نشد. لیکن سـعی شـد با تـکیه بـر اطلاعـات منـدرج در منـابع این دوران 
وقف‌نامة مدرسة جلال‌الدین قراطای، و مدرسة شمس‌الدین آلتون آبه ساختار سایر  و دو‌
مدارس وقفی آناتولی را توضیح دهد و از این رهگذر نقش این‌گونه مدارس و واقفان آن‌ها را 

در حفظ فرهنگ ایران روشن کند.
 به نظر می‌رسـد ساخت مجموعه‌های خیریه‌ای که شامل مدرسه، خانقاه، کتابخانه 
و دارالشفا بودند، مانند آنچه در آسیای صغیر و مناطق دیگر وجود داشت، در کرمان نیز 
مورد استقبال و توجه واقفان بود، چراکه جلال‌الدین سیورغتمش، فرزند قطب‌الدین سلطان 
و  رفیع  و خانقاهی  دلگشا  و  عالی  بود، »مدرسه‌ای  قراختائی  نیز، چنانکه شیوة حاکمان 
بیمارستانی بر ظاهرِ )بیرون( درب نو احداث کرد و مواضع مرتفع از خالصات املاک موروث 
و مکتسب بر آن وقف گـردانید و برهان‏الدّین باخرزی را در آن تمکین داد. تدریس مدرسه 

برهان‏الشّریعه بخاری تفویض شد )منشی کرمانی، ص 58؛ وزیری کرمانی، ص 359(. هم به‌
در زمان اتابکان و آل‌مظفر نیز ساخت مجتمع‌های علمی را شاهد هستیم. مدارس و 
مراکز علمی بسیاری در یزد ساخته شدند که در نتیجة آن، این سرزمین یکی از مهم‌ترین 
پایگاه‌های فرهنگی ایران شـد. زمینه بـرای پـیشرفت علـم و ادب فـراهم بود و علاوه بر 
خود حاکمان که در مدرسـه‌سازی و جـلب علما ید طولایی داشتند، مردان بزرگ دیگری 
مانند سیّـد رکن‌الدین یزدی و پسرش شمس‌الدین هم فرصت عمل یافتند و دستاوردهایی 
عظیم و غنی از خود به یادگار گذاشتند. این فعالیت‌ها تا آنجا توسعه یافت که به علت تعدد و 
عظمت مدارس، خانقاه‌ها، مساجد و سایر ابنیة خیریه، وقف‌نامه‌ای به شکل یک کتاب مفصل 

تنظیم شد تا تکلیف این بناها و نحوة ادارة آن‌ها را روشن سازند.
در اثر نرمش اتابکان، یزد از کشتار و خرابی مغول مصون ماند. دانشمندان و علما و 
مشاهیر و طالبان علم که از اکناف ایران زنده مانده بودند، به آن شهر دورافتاده و آرام روی 
نهاده بودند. تجمع آن‌ها سبب شد که امرا و وزرا و صدور و مردم دانش‌دوست و خیراندیش، 
ق. دارالعلوم‌های  تشویق به ساختن مدارس ودارالعلم‌ها شدند و در طی سال‌های ‌712-800
بسیاری در یزد ساخته شد که در نتیجه این شهر به دارالعلم ملقب گردید )مسرت، 1072(.
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رکن‌الدین و 
 شمس‌الدین، 
این دو واقف 

 برجستة  اواخر 
 عصر ایلخانی نیز

در ایجاد موقوفات 
خود عاری از 

انگیزه‌های فرهنگی 
نبودند

 عبدالحسین آیتی در تاریخ یزد می‌نویسد:
»در قرون هفتم و هشتم هجری قمری به‌قدری در یزد مدرسه و مسجد و خانقاه 
ساخته شده و به‌قدری قریه و مزرعه و قنات و باغ برای نگاهداری آن‌ها وقف‌ شد که 
گویی در آن قرون جز حرف مدرسه و خانقاه و موقوفات سخنی در میان نبوده است«. 

)مستوفی بافقی، ج 1، ص‌123-‌117و‌84-90(.
فهرست مدارس، خانقاه‌ها، باغ‌ها، قنات‌ها، بازارها و مساجد احداث‌شده در این دوران در 
منابع این دوران به‌روشنی ذکر گردیده است. اما متأسفانه گزارش موجود در این منابع به‌جز 
اطلاعات مختصری از واقفان و مصارف موقوفات آن‌ها، کمکی به آنچه موردنظر این پژوهش 
است نمی‌‌کند. تنها مواردی که به ما کمک می‌کنند، وقف‌نامة جامع الخیرات ووقف‌نامة 

ربع‌رشیدی از باب موقوفات خواجه رشیدالدین در یزد هستند.
به نظر می‌رسد، رکن‌الدین و شمس‌الدین، این دو واقف برجستة اواخر عصر ایلخانی نیز 
در ایجاد موقوفات خود عاری از انگیزه‌های فرهنگی نبودند. رکن‌الدین با بنای سه مدرسه 
و شمس‌الدین با بنای پنج مدرسه در نواحی مختلف ایران در رشد و رونق علم و تمدن و 
فرهنگ ایرانی گام برداشتند. اهمیت امور فرهنگی و عنایت به علم و دانش به حدی بود 
که مهم‌ترین ثروت ناحیة کویری یعنی قنات‌های آب و باغ‌ها وقف مدارس می‌شد و این 
جدای از بازارها و کاروانسراهای وقف شده بود. مقبرة اکثر حاکمان و بزرگان این سرزمین 
در مدارس قرار داشته و این نیز خود نشان‌دهنده نقش مدرسه در حیات دنیوی و اخُروی 
مردم آن زمان است )عباسی، 1374: 81(. رکن‌الدین و شمس‌الدین قسمت وسیعی از مزارع، 

قنات‌ها، باغ‌ها، بساتین، بازارها و کاروانسراهای خود در یزد را وقف مدارس نمودند.
مدرسة رکنیة یزد که »ام‌البقاع مدارس یزد بود و در هیچ دیار مثل آن وجود نداشت« 
و  محل  دربارة  مذکور  وقف‌نامة  در  شد.  بنا  رکن‌الدین  توسط   )12-13 )جامع‌الخیرات، 

ویژگی‌های این مدرسه آمده است:
»یکی از سه مدرسة واقع در محلة باب الوساده، نزدیک مدرسة محمود شاهیه است 
که در کنار آن مسجد و رصد معروف قرار دارد و مدرسه مشتمل بر قبة عالی بنا شده 
و بالای صفة بزرگی است که وقف کرده تا مدفن اولاد و احفادش و نسلش باشد، مگر 
وسط قبه که برای مرقد خود استثنا کرده و از جمله کتب مصنفه در فنون مختلف 
 بر آن وقف کرد. به‌اضافة وقفیات بسیـار دیگر از فـرش و اثاث و قنات‌ها )کاتب یزدی،

صص 126-8(.
از جمله امور فرهنگی دینی که واقف قسمتی از موقوفات را برای آن در نظر گرفته‌بود، 
معادل  شب  هر  جمعه،  شب‌های  »خرج  بود.  قرآن  آمـوزش  و  اسلامی  معارف  آموزش 
سی‌دینار و ثلث‌دینار، غذاهایی برای حفاظ کلام‌الله مجید که سورة حمد قرآن عظیم فرا 
می‌خوانند و کسانی که در مجلس تلاوت قرآن حاضرند« )همان، ص‌28(. از مصارف دیگر 
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فرهنگی موقوفات وی، سـاختن کتابخـانه و تعیین مقرری بـرای کتـابدار از قـرار هـر سـال 
500 من غله بود. در زمینة گسترش معارف اسلامی، »هفته‌ای دو روز، روزهای دوشنبه و 
پنجشنبه، باید واعظی به وعظ مشغول شود و مردم را ارشاد و نصیحت کند و حکمت بیاموزد 
و موعظة حسنه نماید و به طلابی که مشغول تحصیل بوده و عدد آن‌ها نباید از ده‌نفر تجاوز 
کند، باید شش‌صد دینار عین رایج موصوف و سه‌هزار‌وششصد من گندم و چاودار بالمناصفه 

داده شود )همان، ص 25(.
 همان‌گونه که ذکر شد، رکن‌الدین ذاتاً دوستدار حکمت و مروج علم بود و از آنجا که 
ثروت مهمی از پدر برایش مانده بود، آنی از اجرای مقصود تقاعد و تهاون نمی‌ورزید و تنها 
مؤسسة وقت و ساعت آنکه همة مورخان یزد از آن نام برده‌اند، حاکی است از کمال علم و 
حکمت و سخا و همت او. یکی از موارد قابل‌توجه در مورد مدرسة رکنیه، وجود رصدخانه‌ای 

در زمرة متعلقات و ملحقات آن است.
سیّـد رکن‌الدین در وقف‌نامة خـود از مـتولی مدرسـه می‌خواهد که سالی سیصدوشصت 
دینار عین رایج خرج کند تا آلات و ادوات و اسباب مورداحتیاج رصد را ترمیم کند و برای 
کسی که چرخاندن و تعدیل آن‌ها را اداره می‌کند حقوقی بدهد و آنچه برای مرمت خرج 
می‌شود یک‌صد‌و‌بیست‌دینار نقد موصوف است و آنچه برای نگاهداری به نگاه‌دارندة آن باید 

بدهد دویست‌و‌چهل‌دینار می‌باشد )جامع الخیرات، ص 30(.
 هم‌اکنون در یزد جز گنبـد مقبرة سیّـد رکن‌الدین که زیارتگاه مردم است، از سایر 
قسمت‌های مدرسه و رصدخانه اثری باقی نمانده است. تنها محله‌ای به نام »محله وقت 
والساعت« )نزدیک مسجد جامع و مقبرة رکن‌الدین( وجود دارد که این نام یادگاری است از 

رصد سیّـد رکن‌الدین در قرن هشتم هجری. 
بیت‌الادویه نیز دواخانه‌ای بوده، در جنب آن بقعه و مدرسه و بر دو طرف درگاه آن شرح 
اوقافی که بر مسجد و دواخانه و رصد قرار داده بوده است )همان، ص 28(. بیماران می‌توانستند 
در دارالشفای مدرسة رکنیه استراحت کنند. بیمارستان مجتمع رکنیه را یک پزشک، چند 
پرستار و یک نفرخازن‌الادویه )داروگر( اداره می‌کرد و داروگر مطابق دستور پزشک به بیماران 

داروی رایگان می‌داد.
طرف دیگر آن مدرسـه مشـتمل بر کتابخانه بـوده و سه هزار جلد کتاب خطی نفیس 
علمی و ادبی و ریاضی و طبی و مذهبی در آن بوده که آن‌ها را وقف طلبه علوم نمود 
)کاتب یزدی، ص 125(. توجه به موقوفات گسترده و بی‌شمار این مدرسه اهمیت مدرسه 
دوره برای واقف آشکار می‌کند. در واقـع می‌تـوان گـفت، بـیشترین مـوقوفات  را در آن‌
بر  نیز  پـسرش شمس‌الدین  وی  از  پس  است.  یزد  رکنیة  مدرسة  به  متعلق  رکـن‌الدین 
مدرسه افزود )همان، ص 97(. مطالعه و بررسی این موارد مؤید وجود  موقوفات پدرش بر این‌

این پدر و پسر واقف است. انگیزه‌های فرهنگی در‌
 سید شمس‌الدین محمد نیز در سال 727 ق. مدرسه‌ای را که به نام وی خوانده می‌شد بنا 

سیّـد رکن‌الدین
ذاتاً دوستدار 
 حکمت و 
مروج علم بود
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ساخت. وی ظاهراً خود در تبریز مقیم شده بود. در این زمان اقدام به بنای چندین ساختمان 
خیریه از جمله رباط، کاروانسرا، حمام، مسجد و مدرسه در شهرهای مختلف کرد. از جمله 
مدرسه‌ای که طرح آن را در تبریز ریخته و به یزد فرستاد. پس از مدتی او در تبریز وفات 
 یافت و جنازة او را به یزد برده، در مدرسة منسوب به خودش دفن کردند )جعفری، ص 88(.

اما این مدرسه به‌تدریج از رونق افتاد و به مزاری تبدیل شد. اکنون از تمام تأسیسات آن 
 مدرسه فقط گنبدی باقی‌مانده است که شمس‌الدین در زیر آن مدفون است )عباسی، ص 83(.

نکتة جالب دربارة موقوفات مربوط به مدرسه در یزد این است که شمس‌الدین 920 دیناری 
را که به‌عنوان مقرری )ادرار( از درآمد شهر یزد دریافت می‌کرد و البته در دیوان ثبت شده 
بود، به همراه 425 دیناری را که باید از مرکز نظامی یزد )دارالسلاح( به‌عنوان فوق‌العاده 
معیشتی دریافت می‌کرد، وقف مدرسة فوق کرد )لمبتون و نیوتن کرک، ص 87(. این مدرسه 
نیز کتابخانه‌ای داشت که موقوفاتی برای آن در نظر گرفته شده بود )کاتب یزدی، ص 129(.

  سخن پایانی ..................................................................................

 در پایان این بحث آنچه اهمیت دارد توجه به این نکته است که وقف‌کردن، به‌خصوص 
با کارکرد آموزشی، باعث ایجاد مدارس دینی و گسترش و توسعة آموزش علوم دینی و 
گرایش بیشتر دانش‌آموزان به علم‌آموزی شده و در رشد و تعالی و پیشرفت شهرها و تربیت 
دانشمندانی پرآوازه نقش به‌سزایی داشته است. در این کارکرد، وقف به‌عنوان یک منبع مالی 
مستمر در مراکز علمی و پشتوانة مهمی برای برآوردن نیازهای آموزشی دانش‌آموزانی بوده 
که توانایی مالی نداشتند. بسیاری از علما و دانشمندان بزرگ با استفاده از درآمد موقوفات 
در این دوره توانستند به مدارج علمی برسند. حاکمان و اهل ثروت در حکومت‌های محلی 
با توجه به نیاز آموزشی جامعه، اقدام به وقف مدرسه، کتابخانه، خانقاه، مکانی برای زندگی 
و استراحت دانش‌آموزان و یا لوازم موردنیاز تحصیل آنان همچون کتاب می‌نمودند. علمای 
امور دینی هم از دیرباز در امر وقف، چه به‌عنوان متولی و چه به‌عنوان مدرس، شرکت داشتند 
که این خود، گویای نقش مهم آن‌ها در گسترش امور مذهبی و دینی در بین مردم است در 
پایان آن می‌توان فرضیه‌ای تدوین کرد که پژوهشگران بعدی بتوانند به آزمون آن بپردازند. 
ایران به‌هیچ‌وجه اجازة رشد  اقتصادی  نابودی زیربناهای  »به‌نظر می‌رسد در شرایطی که 
آگاهانه و طبیعی مبانی اجتماعی و علمی را به ایرانیان نمی‌داد، اگر منابع مالی از طریق اوقاف 
تأمین نمی‌گردید، هیچ‌کدام از تحقیقات و تألیفات علمی و حلقة زنجیرة پس از آن صورت 
نمی‌گرفت و فرهنگ ایرانی امکانی برای حفظ و توسعه نمیی‌افت.« ازآنجا که فرهنگ ایرانی 
پس از حملة مغول دچار خلل گردیده بود، واقفان ثروتمند این دوران درصدد سروسامان 
این مرده‌ ریگ درهم فروریخته برآمدند و جوهر زندگی را در این صحرای قفر  دادن به 
چکاندند. منابع مالی آن‌ها در این مقطع زمانی یکی از عواملی بود که ایران را سرپا نگه داشت.

حاکمان و 
اهل ثروت در 

حکومت‌های محلی 
با توجه به نیاز 

آموزشی جامعه، 
اقدام به وقف 

 مدرسه، کتابخانه
و ... می‌نمودند
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